
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انوار حقیقت 

 به اهتمام 

 

 حزین ) زهرا ( خوش نظر

 

 

 



 

 و بگو : پروردگارا بر علم من بیفزا 

 

 و این کتاب تقدیم به ساحت مقدس 

 فرجه الشریف  علیه السلام امام عصر عجل الله تعالی



 رزق آسمانی اولاد آدم.  عشقو 

 های آدمیان که آنان را از دربدری و غربت خاک برهاند. یک تحفه آسمانی به جان

 به نور پیوند زند.که آنان را از ظلمت خویش بگیرد و 

 که به آنان به نیروی ایمان بال پرواز بخشد، 

 که جان را به سماع آرد.

 نبیند عشقو به آنان چشمی بخشد که جز 

 نشنود عشق و گوشی بخشد که جز آهنگ  

 گرفتار نشود. عشق و دلی بخشد که جز به



گان در پیش پای ا  و به سجده.و آدمی به این مرحله که رسید از خاک رهیده است و فرشت

 و انسان، اشرف مخلوقات،

 .عشق اما به نیروی شگرف 

 ،  ای در وادی حیرت  نبود آدمی گمشدهعشق که اگر 

 های مخوفِ نفس خویش. و سرگردان بیابان

 

 از دل تاریخ گذر کرد. عشقکه مسافر زمان بود سوار بر مرکب  او  و

 ها، دید بر فراز کوهرسولانی و 



 ،  ها  دید در دل دشت رسولانیو  

 ها،  دید بر فراز آسمانرسولانی و 

 ،  در عمق دریاهارسولانی  و

 ها. سوار بر کشتیرسولانی و  

تسبیح. پوششان پر از پولک و تن،  و ماهیانی دید مؤمن 
 های 

تسبیح  و تن،  زدند  و پرندگانی که در باور ایمان بال می
و آوازشان ،  پوششان پر از پرهای 

 ذکر.

ر و مورچه  در دهانشان.عشق های  رفتند و دانه میلان رسو گانی دید که به دیدا



 ،  که حاملان وحی الهی بودند  ، و زنبورهایی دید در کندوی ایمان

 چکید. از بالهایشان میعشق و شهد  

 شدند. و شترانی که به اعجاز از دل کوه زاده می

 و ماه که به دو نیمه شده بود.

 سوخت. و خورشید که در آتش شوق می

 ب.و آسمان پر از شهاب ثاق 

ی اَناَ الله و درختانی دید که 
ّ

 گفتند. میاِن

 بود. رسولانو باد که مرکب 



 و دریاهایی از آتش که گلستان شده بود.

 شدند. هایی که از آتش زاده می و گل

 که آهن در دستانشان چون موم بود.رسولانی و 

 .رسولان و دیوان و غولانی دید همه تسلیم و در خدمت

 گرفتند. راه دریا را پیش می،  ده شده و ماهیان بریانی که زن

 ،  رفت  میعشق  و سگی را دید که به پاسبانی

ری کرد.  و سیصد سال با چشمانی باز در کهفِ ایمان پاسدا

 بود. رسولانآمد و فدیه  و گوسفندی که از آسمان می



 صاحب کتاب بودند.پیامبرانی گفتند که  و نوزادانی دید که در گهواره سخن می

 .آیات نوردستانشان پر از  و کودکانی دید

همنشین 
 .رسولانو زنانی دید 

یشان مائده،  و زنانی دید باکره   هاشان صومعه. های آسمانی بود و خانه که غذا

 پروریدند. را می رسولانو زنانی دید که در دامانشان 

 شدند. که به بردگی برده می رسولانیو 

تسبیح می رسولانیو 
 گفتند. که در دل ماهی 

 دادند. کردند و کور مادرزاد را شفا می که مردگان را زنده می نیرسولاو 



تسبیح رسولانیو 
 گویان. دید سر به تیغ دوست سپرده و لبانشان همچنان 

گان میرسولانی و   رفتند. که به میهمانی فرشت

 کردند. که از ملائکه پذیرایی می رسولانیو 

گاهشرسولانی  و  ان اشارتی و بر لبانشان بشارتی.که ملائک بر آنان فرود آمده و در ن

 ،  ای ایمان و هرزه و چه اقوام بدبخت و ناسپاس و بی

 ، که از این میهمانان ملکوتی و قدسیان عرش الهی  

 ای داشتند. چه درخواست شرمگینانه

 وای بر آنان.



 دید ...............رسولانی  و

 . سپردند گام می نورهای  و در جاده،  بر لبانشان  نورو ،  و همه خورشید در دستانشان 

 . بردند  ها می بود و آفتاب را به خانهنور  و رزقشان 

 . هایشان  وطن نور و سرزمین

 و همگی مأنوسِ آسمان که غربت زمین جای آنان نبود.

یت دانستند و  بشری که راه را می سالار قافله  و همه قافله ر هدا  بودند.پرچمدا

لزَّکَوٰةِ ٱلصَّلوَٰةِ وَإِیتاَءَ ٱلْخَیرْاَتِ وَإِقاَمَ ٱوَأوَحْیَْنَا إلِیَْهمِْ فعِْلَ  وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّةً يَهدْوُنَ بِأَمْرِناَ

 وکَاَنُواْ لَنَا عاَبِدِین



یت کنند ردیم هر و به آنها وحی ک  ،  )و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به امر ما هدا

 م به عبادت ما پرداختند.(نماز و اداء زکات و آنها ه  کار نیکو و به خصوص اقامه

 

 تاخت.  میعشق سوار بر مرکب  او و

 ای داشت. تاب و بیقرار که گمشده شهر به شهر، دیار به دیار، خانه به خانه و هنوز بی

 کاوید. گشت و زمان را می و در پی یافتنش زمین را می

 کرد. این جهان خاکی را جستجو می ، و در قعر دریاها، و هر گوشه ها  در اوج آسمان

 اش که از خاک نبود، یعنی بود ولی از جنس ما نبود. و گمشده



شت و عالمی در زیر سایه بود که سایهنوری    اش. ای ندا

 او که بهانة خلقت بود و جهان آفرینش طفیل وجود او.

 و رفته بودند تا او بیاید.،  و همه آمده بودند ،  همان که آخرین بود 

 بود و آخر او بود.  پس اول او

رد،  نوراما   انتهاست،  بی نورکه آخر ندا

 انتهاست. جریان دارد و ممتد و بی

رش بود، اما تاقاب قوسین،   همان که جبرئیل رکابدا

 نهاد. ای جلوتر گام می سوخت اگر ذره و پرش می



رند و با حضور جبرئیل، بی و او بی ل حضور اغیار، جایی که قدسیان نیز پروای حضور ندا

 سوزند  ریزند و پر می می

 به میقات رفته بود.

ر طلبید و لَنْ  و اگر موسی )علیه  تراَنی شنید السلام( در کوه طور به میقات رفت و دیدا

 او گام بر براُق نیستی نهاد و 

 1لکُْبرَْیٰٱلَقدَْ رَأَیٰ مِنْ ایاَتِ رَبههِ 

 انگیز پروردگار را به حقیقت دید.( )آنجا آیات بزرگ و حیرت

                                                           
 .11نجم، آیه  - 1



 ، تاخت  می عشقتاب و بیقرار سوار بر مرکب  بی او   و

 ، و بدنبالش کوی به کوی در جستجو 

 کوفت. و دلش بسان مرغک بیقراری خود را به قفس سینه می

 کرد،  اش را احساس می رایحه

 زد. شمیم عطر محمدی در فضا موج می

 ، شناخت  ها می یوسفش را از دوردست بوی پیراهن

 شد. مینور  و نه چشمانش که جانش پر از

 ،  شناخت  مرکبش خود راه را می



 ،  خواهد او را با خویش ببرد  و او با آرامش و تسلیم سر به فرمانش داشت که هر کجا که می

 ، سپرد  راه مینور  و او روی خطی از

 . شد   ی محمدی سرشار میها گام به گام و لحظه به لحظه از رایحه گل او  و

 کرد. و مرغ دلش بسان بلبل بیقراری بوی بهار سرمستش می

 ،  کرد و رویش سبز جوانه را  و او بهار را باور می

 های نارنج را. و عطر سیب را و شکوفه

 .سبزبیاوریم به آغاز فصل ایمان 

 



 

 افتاده بود. به همراه او،  خاک ه ی به دل تیر السلام آدم علیهش، با که در هبوط دلگیر خوی  انسان و 

 بن مهلائیل، یارد  بن قینان، و مهلائیلبن انوش، و  قینانبن شیث، و انوش بن آدم، و شیث و 

 بن نوح،  سامبن ملک، و  نوحبن متوشلخ، و ملک بن ادریس، و  متوشلخبن یارد، و  ادریس و

 بن فالع، داعو ود، و بن ه  فالعبن شالخ، و هود بن ارفخشد، و شالخ بن سام، و  ارفخشد و

 بن ابراهیم،  اسماعیل بن تارخ، و ابراهیمبن ناحور، و تارخ بن ساروع، و  ناحوربن داعو، و ساروع و 



رو  حملبن اسماعیل، و  قیدا
ر، و   بن سلامان، یَسعَهمْبن نَبت، و سلامان بن حمل، و  نبَت بن قیدا

 بن معَْدَ،نزار بن عدنان، و  مَعدَْ بن ادََّ، و عدنانوْدَ، و بن اَاَدَّ بن یسَع،  دَاَوْ یسََع، وبن همَْ یَسع و 

 بن خُزَیْمهَ،  کنانه بن قُدَرکه، و خزُیَمَْه بن الیاس، و قُدرَکه بن مُضَر، و الیاسبن نزار، و  مُضرَ و 

 بن غالب،لوّی بن فهر، و غالب بن مالک، و فهر بن قریش، و  مالک بن کنانه، و قریش و

 بن قصّی، عبد منافو  بن کلاب، قصّی بن مُرَّه، و کلابٍ بن کعب، و مُرَّةی، و بن لوّ  کعب و 

لمطلببن عبد مناف و  هاشمو   لله بن هاشم، و عبدا لمطلب،  عبدا  بن عبدا

لّله و   2محمّد بن عبدا

                                                           
 .2اریخ یعقوبی، ج ت - 2



 

 ،  علیهاسلام الّله فاطمه الزهراء سیدة نساء العالمین و 

 ، لامالسّ  علیهعلی بن ابیطالب و امام 

لمجتبی و امام 
 ، لامالسّ  علیهحسن بن علی ا

 ، لامالسّ  علیهحسین بن علی الشهید و امام 

 ،لامالسّ  علیه زین العابدین علی بن الحسینو امام 

 ، لامالسّ  علیهمحمد بن علی باقرالعلوم و امام 

 ، لامالسّ  علیه جعفر بن محمد الصادقو امام 



کاظم و امام   ، لامالسّ  علیهموسی بن جعفر ال

 ، لامالسّ  علیه علی بن موسی الرضاو امام 

 ، لامالسّ  علیهمحمد بن علی الجواد  و امام

 ، لامالسّ  علیهعلی بن محمد الهادی و امام 

 ، لامالسّ  علیهحسن بن علی العسگری و امام 

 در انتظار قدوم مبارک،

  الاعممة الّله بقیّ ، الحجة بن الحسن العسگریامام 

 لام.سّ ال  علیهصاحب الزمان 



 

 

 
ن مطهرش، این انبیاء عظام الهی ادامه یافتالسلام  آدم علیهکه سفرش از  و انسان   شروع شد و در فرزندا

 و شرق و غرب را در نور دیده بود،  

 ،  اند بودهالسلام  مهدی علیهدریافت که تمام همسفرانش نیاکان و پدران امام 



یت  که یک لحظه او را بی   ،  نور و هدا

 تکده سنگی و دلگیر زمین رها نکرده بودند.در وسعت این ظلم 

یت او را به دامن   رهنمون شده بود.السلام  بقیة الله الاعمم علیهو انوار جاودان و مطهر هزاران خورشید هدا

او را تا بدینجا ائمه هدی و پس از آن انوار مقدس خاتم رسولان صلی الله علیه و آله تا السلام  آدم علیهکه از 

 رسانده بود.

 

 

 صندوق سینه هایمان پر می شود از عشق و اینک به یمن 

 سیب های دانایی و خوشه های معرفت .

 



 
 وسلم: صلی الله علیه و آله قال رسول الّله 

 و عترتی  خَلفی؛ کتابَ الّله  انی تارک فیکم الثَقلَین 

هما لَنْ يتفرّقا حتی یَرِدا علیَّ
ّ

 «.الحوضَ فان

رم و می روم؛دو چیز گرانقدر من در میان شما    می گذا

 .عترت من وکتاب خدا  

ئی ناپذیرند،    همانا! این دو از هم جدا

 .شوند تا این که در حوض بر من وارد



 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ، و هر گلی و گلبرگی، برگ سبزی، سبزی چمنی 

 ،  ای  و هر کوهی و تپه،  ای  و صخره، و هر سنگی 

 . و خورشید و ماه مهاجران کوی تواند ،  و آسمان با تمام ستارگانش 



 تو گرفتار.شق دلش به ع  ای که هر ذره

 ،  پرند  و حرم دل پر از کبوترهایی است که هر صبح و شام به هوای کوی تو می

 و آوازشان تکرار نامکرر نام مقدس توست.

 ،  زند و مگر دریا با هر موجش ترا صدا نمی

 .  رودهای خروشان تکرار نام توست  و زمزمه 

  ،  ای و آواز هر پرنده

 ، و سکوت هر دشتی

 و فریاد هر کوهی.  



 ، ها  ها روی شاخه و رقص برگ ،  واز باد در دل جنگلآ

 ، های خروشان دریاها  ها در دل آب و رقص ماهی

 ،  و ضربان هر نبضی  ،  و روشنی هر چشمی،  و طپش هر دلی 

 ،  و ترنم هر جویباری ،  ای  و رویش هر جوانه

کان هر صبح و شام کنار پنج  و آواز دسته  ،  ره جمعی گنجش

 شان. و فریادشان و سکوتشان و پرواز

 ، کند ید که عمری است هر صبح در تمنای تو سر از مشرق بر میو خورش 

 ،  رود  و هر شب در چاه مغرب فرو می 



 ،  و ماه که سرگردان توست 

 ،  ابر ،  و گریه گل و خنده

ر تو.   و کویر در حسرت زلال دیدا

 ،  گاه فروغ تست  و تمام کائنات تجلی

 ای نهان.  و تو در دل هر ذره

 حوُنحِینَ تصُْبِللهَِّ حِینَ تُمسُْونَ وَٱفسَُبحْاَنَ 

گامی که صبح کنید.( گامی که شام کنید و هن تسبیح و ستایش خدا را گوئید هن
 )پس 



 لْرَْْضِ وَعشَِیّاً وحَِینَ تُظْهرِوُنٱواَتِ وَسَّم ل ٱلحْمَْدُ فِی ٱوَلهَُ 

 ،  ها و زمین مخصوص اوست  )و سپاس اهل عالم در آسمان

 او مشغول شوید.(و شما نیز در تاریکی شب و نیمروز به ستایش 

 

 ب و بیقرار.تا رفت بی میاو  و 

 کدورت دلگیر خاک آئینة دلش را مکدر ساخته بود.

 ،  تاب و بیقرار  رفت بی می

 ،  های التماس و دستانش پر شده بود از ساقه



 ،  و ابر چشمانش پر از باران نیاز  

 ،  شدند  های دعا که از هم باز می و لبانش غنچه

رش پر بود از گل ه ی و دشت سین   های سرخ نیایش: تبدا

وندا   خدا

 م و بیقرارو من مسافر

نی ظلمت خویشتنم.  و زندا

 شدم. کاش از خویشتن رها می



 و مرا از ظلمت خویش برهاند.،  کاش نور معرفتی بر من بتابد 

 خواند. نفس مرا به خاک می

گان گورستان ،  اسیران خاک مائیم  ، ها نه خفت

گان گورستان نفس خویشتنیم.  ما خفت

گارنگ خویشیم. ما محبوس چاه ویل هوس  های رن

 خواند. ا به خویش میخاک مر 

 تاب و بیقرار،  رفت، بی و می

 حال،  دل خسته و پریشان



 گنجید. رفت و مرغ وحشیِ روحِ بیقرارش، در قفس خاک نمی می

 آمد، از وطنش. و رزقش از آسمان می

 ،  ش را پروریده بود ا گرچه ما در خاک جسم خاکی 

 اش قفسی تنگ ساخته بود،  و از تن خاکی

 بیقرار.اما پرنده وحشی بود و 

 ، اش  دانست بهشت سبز گمشده که می

 های دوردست،  در آن سوی افق

 آنسوتر از خورشید، 



 ، ترین فرش زمردین خویش را  گسترده

گانه، در دل آسمان  های هفت

 در اوج این آبی مهربان،  

وندی گشوده است.  در همسایگی عرش خدا

 
 



 

 

کایت همچنان باقی ست  به پایان آمد این دفتر ح


